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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

مسئله ربط حادث به قديم و كيفيت تحقق اعيان خارجي طبعا يك 

نظر شود و همان طوري كه عرض كردم و اي است كه بايد روي آن فكر مسئله

 مسئله وحدت وجود و مسئله اصالت  ازمشكل ترين بحث فلسفي است حتي

 اعتراف كردند تر است و چنان چه بسياري خودوجود مشكلتر و غامض

 بين حادث و قديم پيدا كنند و بين اين دو مطلب ربط داده نتوانستند اين حلقة

كند به يك واقعه خارجيه و عينيه تمام مي همين كه مسئله برخورد  چرا كهبشود

شود و نسبت به اين مطلب راه گريز براي اين ميدرها به روي انسان بسته 

لذا به طور شود ميشود و مسئله همين طور رها ميله و امر پيچيده پيدا نمعض

بينيد كه در مي و تقارير بزرگان را در اين زمينه مطالعه كنيد كلي اگر نوشته ها

روشن و قابل پذيرش توانند ارائه يك نمودارميمسئله پيوند بين اين دو مطلب ن

نائي  علم ازلي به علم ع قديم را دررا مطرح كنند از يك طرف مسئله ارتباط بين

ىكل واقع«رج را جداي از آن مسئله مرتبط، دانند و از يك طرف خود نشئه خامي

 كه بعضي قائل به انعدام و بعضي قابل به اختفاء واقعه »مساوقٌ لانعدام او لاختفاء

كه اينماضيه تلقي كردند و در اين جا اين دو مسئله نتوانسته به هم گره بخورد و 

 ازلي را برگرداندند به عالم اجمال و به واسطه اجمال و ابهام خواستند بتواند ارادة

 نقطه مشكوكه و مجهوله برطرف كنند چون همين كه مطلب به واين روزنه 

 اين حقايق خارجيه كه زمان و مكان را در تحقق برسد طبعاًانبساط و عالم بسط 

و دهدمينماياند و خود را نشان يمداند رخ ميعيني او دخيل و صاحب العله 

كند كه چطور يك حقيقت خارجيه با وجود علم ميبراي اينها اشكال ايجاد 

تواند منعدم باشد و متحقق نباشد و اين يك امر طبيعي ميتفصيلي نسبت به آن 
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اي است كه  اين نكته نكتهباشندعدوم قق نشدند ماست كه اشيائي كه هنوز متح

ماند كه در مقام ميمسئله اجمال و تفصيل فقط ماند و ميهمين طور لاينحل 

تجدد حتي اجمال مطلب به اين كيفيت است ولي در مقام تفصيل ممكن است 

نشئه هم بعد نشئه مربوط به همين مقام تفصيل باشد كه كل يوم هو في شأن 

 كه آيات قرآن و ، خارجيٍ واقعيٍ عينيٍ حادثٍيعني كل يوم هو في علم جديدٍ

 ذات ايات و بر همين اساس حمل شده و براي رفع اشكال در جهل در مقامرو

نائي اجمالي شدند و در حالي كه همان طوري كه هم طبعا متشبث به همان علم ع

خدمت رفقا عرض شد اولا مسئله زمان و مكان دو عرض واقعي كه در خود 

آمدن و بعد  بلكه بعد از به وجود ،نشئه وجودي عيني دخالت داشته باشد نيست

كنيم نه مياز تحقق خارجي يك شيء ما اين حكم زمان و مكان را از او انتزاع 

مكاني باشد كه اين زمان از نقطه نظر عيني سابق بر آن اعيان  و اين كه يك زمان

ي باشد خب اين قضيه جاي صحبت دارد كه از نقطه نظر عيني آيا خود رجخا

كه كنيد مينيد كه در خارج شما مشاهده  فرض ك،اين شيء سابق بر او است يا نه

 مشخص است مادر بايد مقدم اين نقطه نظر عيني بايد پدر مقدم بر فرزند باشد از

 است حالا عليّ اين مشخص است از نقطه نظر عيني اين تقدم وبر فرزند باشد 

زمان چطور يعني بايد اين پدر مسئله علل معده اين مسئله مشخص است ولي 

استنتاج كنيد توانيد مي بر فرزند باشد از كجا يك همچنين مسئله اي را زماناً مقدم

 كه نهفته است آيا در وجود خارجي اين فرزند  ببينيمما بايستي خوب دقت كنيم

،بايد از نقطه نظر زماني اين پدر مقدم بر او باشد به يك فاصله زمان پنجاه سال

له اي است كه ما او را   چهل سال يا اين كه مسئله زمان يك مسئ،سي سال

 بر سلسله مراتبي كه بر اين رويداد روين طمكنيم بر پدر و فرزند و هميعارض 

خارجي تعلق گرفته تا اين كه اين عليت به نتيجه خارجي كه عبارت است از 



7133مجلس / اسفار

كه از نقطه نظر شود يا فرض كنيدميهمان به وجود آمدن پسر يا دختر منتهي 

ي دارد به طوري كه اگر مكان ت در نفس حيثيت علّمكاني آيا وجود مكان دخال

تواند جنبه عليت خود را اعمال كند يا اين كه نه ميرا شما برداريد ديگر پدري ن

ي مسئله مكان يك مسئله اعتباري است كه ما آن را از مقارنات اين حيثيت علّ

 آن دانيم آن چه كه جنبه عليّ دارد در تحقق اين نتيجه آن عبارت است ازمي

اعمال و رفتاري كه بايد در خارج تحقق پيدا بكند تا اين كه فرزند متولد باشد 

ازدواجي تحقق پيدا بكند اين حمل در طول مدت و  مادري باشد ،پدري باشد

د بايد نطفه وجود داشته رتبه بعد از رتبه اينها چيزهايي است كه بايد انجام بشو

tΡ$اي اي بايد علقه بايد مضغه،باشد öθ|¡s3sùzΟ≈ sà Ïèø9 $#$Vϑ øtm:¢Ο èOçµ≈ tΡ ù't±Σ r&$̧) ù= yzt
 yz# u١4t

بايد انشأناه خلقا آخر اينها واقعي است و جزء ذات اين عليت قرار دارد يعني در 

توانيد يكي از اينها را حذف كنيد يعني فرض كنيد كه ميسلسله اين عليت شما ن

دفعه  بدون وجود نطفه يك يك پدري وجود داشته باشد و مادري و در اين جا

كه اين ز اين باب كه اگر قرار باشد قق بشود اين محال است ا متحكسونا العظام

χ� و انتظام باشد محال است و الا سلسله عليت با اين نسق Î)Ÿ≅ sVtΒ4|¤ŠÏãy‰ΖÏã

«! $#È≅ sVyϑ x.tΠyŠ# u(…çµs) n= yzÏΒ52>#t
 è?م و هم داريم يا فرض كنيد كه كيفيت خلق آد

حوا هم داريم يا فرض كنيد كه مثل كيفيت خلق امام عليه السلام آن اسد را يا 

ه موسي بن جعفر يا امام رضا هم اينها را داريم يا مثل معجزه اميرالمومنين و ناق

 اگر قرار باشد اين سلسله عليت بر اين نسق صالح و امثال ذلك اينها را داريم، اما

14آيه ) 23(سوره المومنون-1

59آيه ) 3(سوره آل عمران-2
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 و امثال عظام و لحماي باشد بايد ي باشد بايد مضغهار اين جا نطفه د بايدباشد

ذلكي باشد تا اين كه اين حيثيت عليّ خروجيش تولد اين طفل باشد با اين 

بايد وجود اشياء ديگر هم طفل خصوصيات و با اين اشكال چنان كه در اين 

دهد مي كيفيت تنفس هم بايد باشد كارهايي كه مادر انجام وباشد كيفيت تغذيه 

يد باشد و اشتغالاتي كه دارد تمام اينها به نحو علل جزئيه اينها در اين خروجي با

تأثير دارند اينها مسائلي است كه بايد باشد ولي صحبت در اين است كه زمان هم 

بايد باشد يا نه يعني يكي از چيزهايي كه فرض كنيد كه در مسئله تحقق يك 

دهيد يك ميين ها را زمان قرار نطفه به يك مضغه و امثال ذلك است يكي از ا

ماه يك ماه بايد جزو اين برنامه باشد و اگر نباشد اين اصلا تحقق خارجي ذاتا

تواند تحقق داشته ميگوييم ذاتا يعني در عالم خارج نمي اين كه كند،پيدا نمي

باشد يعني ذات خود اين با فرض ترتب سلسله علي اين طور باشد نه با فرض 

 عيني داشته وجودتواند در خارج ميي ي كه بدون لحاظ سلسله علّحيثيت ابدائ

باشد آن يك بحث ديگري است همان طوري كه عرض كردم راجع به بحث ما 

ه فرض كنيد كه در ي خودش سلسله علت جدا دارد چنان چآن نيست آن برا

‡ã السلام بايد عيسايي باشد  عليهقضيه حضرت عيسي علي نبينا و آله à�ΖtFsù$pκ� Ïù

ãβθä3tFsù1# M�ö� sÛ تنفخ در اين جا علت است و بدون اين علت فيكون طيرا بإذني

منتفي است در اين جا بايد حيثيت استيذان تكويني و ربي بايد وجود داشته باشد 

 عبارت است از اراده و مشيت حق در تنفيذ اين جنبه علّي كهو بدون آن استيذان 

لف است يك علت نتفي است سلسله علل مختخارجي بدون او فيكون طيرا هم م

ساب و كتاب براي خودش حهر كسي  هم اين جوري آن جوري يك علت

110قسمتي از آيه ) 5(سوره المائده-1
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كه ايشان طباطبائي جاي تأمل هست مرحوم علامه لذا در كلام ،خودش را دارد

ي ي را سلسله معتاد و اغلب گرفتند در حالتي كه هزار جور سلسله علّسلسله علّ

شويد و براي سردرد و رفع ناراحتي قلبيتان مجبوريد ميداريم يك وقتي كه بيمار

 بيمارستاني ،شدكه عمل جراحي كنيد اين يك نحوه عليت است بايد پزشكي با

تاق و تشكيلات و بعد هم جراحي و عمل باز و قلب و يك  تخت و فلان ا،باشد

گيرد ميوقت اين طور يك وقتي هم سلسله علت در خواندن حمد است طرف 

 آيا كلام علامه اين است ،فلان داشته باشدعمل و ند بدون اين كه اتاق نشيمي

 اتاق عملي در حاليكه ممكن است اصلاًد ودر اتاق عمل انجام شبايد تمام اينها 

 تا اين كه بخواهي بگويي سلسله باشددكتري در دنيا نشته باشد اصلاً وجود ندا

است يك كسي در حال موت  بيمار يا اينكهعلت رفته آن جا چرخ زده و آمده 

عمل انجام شد طرفي اين شود جلوي چشم بنده ميخواند بلند ميآيد حمد مي

ميرد تمام مينكنند را عمل  قلبش  همه گفته بودند تا دو روز ديگر اگركه

برم مي يك شخصي بود حالا اسم ن باي پاس كنندگهايش بسته بود و بايد عملر

 آيا رودمي الان هم در خيابان دارد راه بلند شد رفتطرف آمد حمد خواند 

 اين حرفها رگ از پا گرفته و چسبانده آن جا،دكتري آمده تيغي دست گرفته و 

هزار ، خدابدون نياز به عملشود مي از نظر دارو انجام يك وقتنبوده يا اين كه 

ن جنبه ي را بر آه سلسله علّ اعمال دارد ما كه نبايد جنب،جور راه دارد و هزار جور

معتادش هم خودش هزار گونه  قرار دهيم تازه معتادش هم آن جور نيست معتاد

كند يكفرق ميهست و نيازي به اين كيفيت توجيه نداريم قضاياي سلسله عليّ 

خواند باشد در آن شك نداريم مي بايد كسي كه حمد است كهي اين سلسله علّ

ي انجام بگيرد بايد آن جراح اگر قرار بر اين است كه آن عمل به واسطه جراح

باشد در آن شك نداريم و اگر قرار است بدون عمل و بدون حمد انجام بشود 
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بايد آن قرص و كپسول براي باز كردن رگهاي بسته شده باشد در آن مسئله 

آن زمان و آن مكان هم دخالت دارد كه حرفي نيست ولي صحبت در اين است 

جام بشود بايد زماني و مكاني باشد و بدون يعني براي اين كه اين در خارج ان

زمان و مكان معدوم است عرض بنده اين است كه اگر قرار باشد براين كه زمان 

 شما كه ،و مكان در اين قضيه دخالت داشته باشند به عنوان دخالت خارجي

گيرد و زمان هنوز وجود خارجي ميمعتقديد بر اين كه اين اشياء در زمان انجام 

 ديگر زشود هنومياصل  حت پس اطلاع بر اين امر به چه نحورده اسپيدا نك

واي كه معدوم است بشود اطلاع پيدا كنم بر يك مسئلهمانده كه اين عمل انجام 

تواند علم به معدوم مي المعدوم ليس بشيء است خدا هم ن،المعدوم لايخبر عنه

تواند مي جبرائيل هم ن،تواند علم به معدوم پيدا كندميپيغمبرش هم ن،پيدا كند

معدوم يعني نيست آخر نيست كه من نسبت به آن علم پيدا كند علم به معدوم 

 بالاخره در اين اتاق يك 11 ساعت طبعاً است 8پيدا كنم الان كه پنج دقيقه به 

كنند يا نزديك ظهر سفره باز ميدهند يا مباحثه ميشود يا درس ميجرياني انجام 

يك كاري در اين جا بعد از سه ساعت ديگر بالاخره خورند نهار بكه كنند مي

ا كه الان پيش ما معدوم است اي رآن قضيهاز ديدگاه ما توانيم ميشود آيا مي

گويند كه الان اين حوادث معدوم است و مي آقاياني كه ،وجود خارجي ندارد

ار و با كدام بگوييد با كدام ابزتوانيد ميخلق خواهد شد آيا شما دقيقا به بنده 

افتاد مياي اتفاق  دقيقا چه قضيه11به من بگوييد در ساعت وسيله و وسائط 

،بينيد كه چه اتفاق افتادهمي داريد 8اعت پنج دقيقه به همان طوري كه الان س

زنم كه كساني بيايند مي بله من حدس ،محال استبراي شما توانيد بگوييد يا مي

 حدس بر اساس ذهنياتي ،رجي علم نيستاين حدس است نه عين قضيه خا

 استصحاب مامضي به مستقبل نه به زمان حال استصحاب يعني ازاست 
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استصحاب كردن اشياء ذهنيه در عالم خارج و سرايت آن به سه ساعت بعد از 

اين در اين مكان تمام اينها كه كشك است همه اينها حدسياتي است ولي اگر 

توانم ميكه من از آن نميجا تصور كنيد عدخود حيثيت عدم را شما در اين 

صحبت كنم يعني وقايعي كه اين وقايع الان معدوم است الان من اين حدس را 

زنم كه فرض كنيد كه در سه ساعت ديگر چه خبر است و دو ساعت ديگر مي

توانيد حدس بزنيد ميچه است در يك ساعت ديگر چه خواهد بود شما الان 

 ده ،شودمي هشت و نيم تمام ،شودمي تمام 9شود ساعت يممباحثه ما كي تمام 

 نه ؟توانيد حدس بزنيدميآيا شود مينه و ربع تمام يا شود ميدقيقه به نه تمام 

قابل حدس نيست حدس همه كشك است بر اساس استصحاب گذشته و 

توانيد حدس بزنيد كه بحث در ساعت نه و ده ميقضايايي كه در گذشته بوده 

تمام شايد بشود نه شايد من ده دقيقه به نه رفتم هيچ مسئله قابل حدس دقيقه 

تواند در آن جا به مياي كه معدوم است آيا پيغمبر هم نيست آن وقت بر مسئله

 شما ده دقيقه و سي ثانيه و فرض كنيد كه چند صدم ثانيه اين  بگويدضرس قاطع

تواتند بگويد آن امر مينشويد نه ميكنيد و از اين جا خارج ميبحث را تمام 

فقط  استذاشتهگهيچ اثري از خود در خارج نمعدوم است معدوم يعني آن كه 

تواند اين امر معدوم اثرگذار باشد و آن وقتي است كه ميفقط در يك صورت و 

وجود پيدا كند همان موقع نه نيم ثانيه اين طرف و نه نيم ثانيه آن طرف هيچ 

 به اين پديده خارجي اولويت ببخشد حتي رجحان تواندميكدام از دو طرف ن

تواند چون اين امر و اين پديده خارجي هم در نيم ساعت بعد هم ميهم حتي ن

در نيم ثانيه بعد و هم در كمتر از نيم ثانيه و كمتر از نيم ثانيه قبلش محفوف است 

 رأس به عدمين عدم التحدث و التجدد و عدم البقاء و الاستمرار پس فقط در آن

تواند اين واقعه و حادثه خارجي تحقق پيدا بكند هم اين طرفش ميآني زماني 
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تواند اطلاع پيدا ميعدم است هم آن طرفش عدم است از يك امر عدم خدا كي 

 تا اين كه بر اساس اطلاعش علم اجمالي داشته باشد حالا ما كاري به الاّبكند 

الي داشته باشد وقتي يك امر علم تفصيلي ندرايم بر اساس اطلاعش علم اجم

.معدوم است توجه كرديد

و عيني مينسبت به اين قضيه توحيد عل من در روزهاي گذشته وقتي كه 

كه مرحوم آقا شيخ محمد حسين در آن موارد اشتباه كرده و خيلي شديد مرحوم 

بته مسئله حادث و قديم در آن جا گذارد الميسيد احمد روي اين مسئله دست 

 دارند وشود در يكي دو جمله در آن جا مرحوم آقا سيد احمدميرحكه مط

ا هنوز به اعتقاد بنده  نپرداختند و اين مطلب در آن جطالبنسبت به بسط اين م

ته نه در آن جا در ا زدم البوز حواشي كه من در آن جمجمل مانده و هنمبهم و 

دو ثلثش البته كه مسئله ربط حادث و قديم درعلامه تذليلات مرحوم قسمت 

عدم القضيه عدم به عنوان زديم  حواشي كه تذليلات وهنوز مانده به اصطلاح 

يك واقعيت غيرقابل درك است حتي اسم واقعيت بر او گذاشتن غلط است چون 

واقعيت عبارت است از تحقق عين خارجي و عدم ليس بشيء حتي يحكم عليه 

به هر چيزي كه علم بداريميرا خارجي و معلوم بالذات زميبأنه تحقق عيني عل

بگوييم علم به و حقيقت علميه را به طور كلي مفهومش را عوض كنيم يد يا با 

معناي آگاهي نيست چه آگاهي حضوري چه آگاهي حصولي هيچ كدام از اينها 

دانيم خب چيزي ميعلم عبارت است از يك واقعيتي كه ما نيا اينكه علم نيست 

گذاريد روي آن نبايد اسم گذاشت آن چه ميرا علم م آن دانيد چرا اسميرا كه ن

كند و مي قابل درك است براي انسان و انسان آن را احساس ورا كه علم است 

تر نسبت تر و عمقهمان احساس را به خداي متعال منتهي با آن حقيقت دقيق

شياء مثل آگاهي ما است خدا هم  خدا هم آگاهي دارد كه نسبت به ادهدمي
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اهي كه دارد نسبت به اشياء نظير آگاهي و شبيه ما است بلكه آگاهي ما شبيه آگ

علم به او است با اين تفاوت كه آگاهي و اطلاع ما آگاهي و آگاهي و اطلاع 

د به حضوري كه عبارت است از وشمياكتسابي است و بعد از اكتسابي تبديل 

او تعبير به علم حضوري همان حيثيت تكوينيه عينيه علميه ذاتيه در نفس كه از 

شود ميشود و تا آن علم اكتسابي و حصولي نباشد آن حضوري كه پيدا نمي

شود شما كه چشمتان را ببنديد نسبت به حقايق اشياء اطلاع پيدا ميحاصل ن

كنيد بايد ميكنيد گوشتان را وقتي بگيريد نسبت به اصوات كه اطلاع پيدا نمين

باشد تا اين كه اكتساب حاصل بشود پس از اين اصوات ابزار وجود داشته 

 حضوريه حيثيتشود به ميحصول اكتساب است كه اين حيثيت اكتسابيه متبدل 

نيست يه علّو اندكاكيه منتهي در ذات حضرت حق حيثيت حصولي و اكتسابي 

ت يعني نفس اراده تكويني مساوق تكويني اساراده بلكه در آن جا حيثيت حيثيت 

اي نيست از  چون اتحاد بين علم و معلوم لازم است چاره،عينيهاله تكوينيالىلإراد

 الشيء همان ىيت شيء مساوق لاراده الحق بر عيناين كه بگوييم اراده حق بر علم

علميت بايد عينيت داشته باشد والا علم به معدوم است چطور خدا علم به 

 است كه اياين قضيهشود كه علم به معدوم پيدا بشود ميكند مگر ميمعدوم پيدا 

 يكي اعتراض ،كندمي يكي آمده اشكال ،همه افراد را منگ و گنگ نگه داشته

 يكي آمده مطلب »يرد علمه الي االله و رسوله«فهميم نميگويد مييكي و كند مي

 كند در حالتي كه در مقام اجمال هم تفصيل توجيهرا خواسته با مقام اجمال و 

خواهيد بكنيد حالا برمينتوانستيد توجيه كنيد چكار حيثيت عدميه اعيان را شما 

 شما بگوييد همه اينها اجمال است ؟فرض بگوييد كه اجمال است اجمال چه

كاريد اين ميكه الان دانه سيبي كه شما در زمين مي يك تخگويندزنند ميميمثال 

در حيثيت اجماليه خودش يك درختي است با اين مقدار سيب با اين مقدار 
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 مقام اجمال است نسبت به ،شاخه با اين مقدار برگ و امثال ذلك الان اين مقام

توانيد ميكجا ، شما مي اين اجمال اجمال حدسي است نه اجمال عل، عزيز منآن

؟يك دانه سيب در دستتان بگيريد و بگوييد كه اين چيست

كرد و به مي آن كسي كه يك بار هسته خرما را سوار الاغ و استرش 

برد كه آنها را بكارد وقتي كه از او سوال كردند چه بار ميبه بيابان خلستان ون

علي بود نه بنده و امثال بنده آن علي بود علي كه خيلي داري گفت يك نخلستان 

گويد يك نخلستان دارم ميزياد است آن علي كه اميرالمومنين است آن وقتي 

آمدن او را از بيند درميرا دارد بيند كاشتن او ميبرم خودش دارد اين را مي

بر بيند مسائلي كه ميبيند باردادنش هم ميبيند بيرون آمدنش را هم دارد ميزمين 

كند كه اين مال ايتام فلان عائله ميهم را بيند وقفي كه ميگذرد اينها را ميآن 

 دارم تواند بگويد كه من يك نخلستانميبيند آن علي بله ميباشد او را هم دارد 

 بنده كه به وليبرد ميبرم در حالتي كه دو خورجين هسته خرما با خودش مي

توانم يك ميكه ناخن از كجا درآمده آيا بنده توانم ببينم مياندازه ناخن هم ن

دانيد ميهمچنين ادعايي بكنم بعد اسمش را بگذارم مقام اجمال و مقام تفصيل 

افتد چگونهميماند يا ميروز ديگر باقي دو  ناخنم تا خبر ندارم من فهممميچه 

 دارم يك نخلستان چه هست و خرما بعد از صد سال تدرختوانم بگويم كه مي

گوييم حدسيات ميآيد تمام اين مطالبي كه ما ميبرم اين حرفها از كجا درمي

 بكارم هر روز اگر بذر رازنم بر اساس اين گردش فلك دوار مياست بله حدس 

كود بدهم مواظب باشم مورچه نخورد موش صحرايي نيايد حسابش ،آبش بدهم

زنم كه اين در ذهن ميحدس ،و امثال ذالكبزنمسمرا برسد و آفت نخورد و

شود بعد از ميبندد فرض كنيد كه اين بعد از دو ماه ديگر سبز ميخودم نقش 

شيند نميشود و بعد از چند سال ديگر به بار ميدرخت بزرگييك سال ديگر 
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بله اگر چشم دارد تمام اينها حدسي است چه ربطي به آن حقيقت علميه خارجي 

من هم باز شود و همان ديدي كه آن علي مرتضي دارد براي من هم عنايت كند 

.بيند درست شدميبينم آن چه را كه او ميمن هم 

 اين ديگر مقام اجمال نيست مقام تفصيل است اين همان تفصيلي كه در 

بيند مي انجام شد همان تفصيل در اين جا انجام شده همان چه را كه او آن جا

شود حالا يا در ميبرم همان براي من پيدا ميگويد يك نخلستان دارم با خودم مي

 چطور اين كه ،امثال ذلكو بينيم ميشود در بيداري ميعنايتي بينم يا ميخواب 

نند دادند و ماميرا هم آن ائمه انجام براي ساير افراد هم اين قضايا و اين مطالب 

 الان كه ما برويم در پشت اين كوه است و :فرمايدميالسلامحضرت باقر عليه

آيد در جلوي ما و همچنين درخواست و مطلبي را دارد بنده كه ميفلان حيوان 

بينم نه چيزي امام عليه السلام ميبينم كوه در اين جا فاصله است نه حيواني مين

بيند يا در هوا ميآيد در اين جا ميفرمايد الان فلان حيوان ميموده اين كه امام فر

گويم اين دانه ميزند سوال ما اين جا است آيا همان جوري كه من ميحدس 

نشيند و سيب ميدهد و تمام اينهايي ميسال ديگر به بار پنج سيب ده سال ديگر 

 هيچ در اين جا تضميني و گويم از روي حدس و گمان است وميكه دارم 

گارانتي بر صدق اين مطلب من وجود ندارد هيچي وجود ندارد آيا امام عليه 

كند دليلش اين ميگويد يا فرق ميفرمايد همين جور دارد مثل من ميالسلام كه 

است كه يكي از حرفهاي امام خلاف انجام نشده و لي حرفهاي بنده كه خودم را 

واقع شده است پس م از صد تا نود و هشتاي آن خلاف آمدم شبيه به امام كرد

 كه ما نبايد خودمان را جاي امام معصوم عليه السلام بگذاريم چرا شود ميمعلوم

 عين خارجي را ، ماكند دقت كنيدميچون امام معصوم عين خارجي را بازگو 

تفاوت بين ما و بين امام است ميم و تفاوت يكخورده است يك  كيزنميحدس 
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علم وآن تفاوت از كجاست تفاوت بين علم و بين جهل است خيلي مختصر 

جهل هر دو لام دارند علم فقط در لام شريك هستيم اين تفاوت بين جهل و علم 

رود تا مي مختصر اين تفاوت خيلياست تفاوت بين زمين تا عرش خدا است 

م و ارواحنا فداه امام زمان عليه السلااست  اين فرق بين ما و بين امام ،عرش خدا

 االله تعالي الي استمرار ىت به همه حقايق كونيه مادون ارادعلم تفصيلي دارد نسب

الخلق و الي بقاء الخلق تا روز قيامت و بعد از روز قيامت و الي ماشاءاالله تا جايي 

همين طور اراده استمرار دارد از اول وقتي خلق و اين اراده استمرار دارد وراه كه 

تعلق به اين مسئله گرفته اگر الان از امام زمان عليه او  حق اراده  ذاتكه اين

كنيم شما خلقت اين عالم را ميدانيد آن طوري كه فيزيكدانان ميالسلام سوال 

گويد ده ميليارد سال پيش يكي پنج ميلياردسال پيش وميكنند يكي ميبررسي 

دند و اثبات كردند حضرت بعضيها آمدند رد كرگويد بيگ بنگ و آيد مييكي مي

گويد باز هم برو جلوتر از آن ميفرمايد كه برو جلوتر از آن گاز و فلان و مي

كه نفهميديم كه اين حرفها سرو ته دارد يا نه گويند ميانرژي و تراكم انرژي كه 

گويند ما ديگر مانديم مياز اين حرفها برو جلوتر هي برو جلوتر برو جلوتر 

گويد بايد هم قاطي كنيميطي كرديم  قا ماهنگ كرديم

     در بهاران زاد و مرگش در دي است پشه كي داند اين باغ از كي است 

بياوري خواهي سر از اسرار خلقت درمي در اين دنيا اي شش ماه آمدهتو

آن جا اين خبرها است و الا با اين ابزار تو را ببرم جايي كه بايد بيايي دنبال من 

 جز اين كه دور خودت عين خر عصاري بگردي راه به جايي عادي و مادي

بري نه تنها امام زمان آنهايي كه آمدند و دنبال اين مطالب و اينها كه بچه مين

هاي مكتب اين مسير هستند آنها هم اطلاع پيدا كردند بر خيلي از مسائلي كه 

كنند ميح تلقي براي امثال بنده و خود بنده اين مسائل در حكم فكاهي و امور مزا
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فرمايد پشت اين كوه فلان حيوان است ميولي واقعيت همين طور است امام كه 

كند كه براي او و براي ماده او كه الان دارد حمل ميآيد و از من تقاضا ميو 

باقر بينيد آيا امام ميكند و زايمان كند من دعا كنم اين چه واقعيتي را دارد مي

بيند از كجا دارد مي يا اين كه دارد واقع را زند مثل ما،ميهم حدس السلام عليه

گوييد زمان در اين جا دخالت دارد نيم ساعت ديگر هنوز ميبيند مگر شما نمي

مانده ما به پشت آن كوه برسيم پس اين قضيه تحقق ندارد وقتي كه تحقق 

زند مثل ما ديگر مينداشت معدوم است وقتي معدوم شد پس امام هم حدس 

.ستنييفاوتت

لذا اين مطلب را در اين جا بايد در نظر بينيم قضيه تفاوت دارد مي ولي 

 اين نقطه را بايد در اين جا برداريم مسئله زمان و مكان دو امر اقتراني وبگيريم 

ما است يعني مسئله اي است كه مقترن است دخالتي در آن حيثيت عليّ ندارد لذا

بينيميك دفعه مي انشاءاالله پيروز هستي و يدرا بكن اين كار يدگوييم شما برومي

.خورديم زمين و پخش شديمخورد و مخمان هم به نشديم دو تا پيروزنه تنها 

زني آيا اين كه داريم به اين نحو صحبت ميچه حسابي داري اين حرف را 

در جنگ نهروان السلام عليهكنيم هيچ تفاوتي ندارد با آن كه اميرالمومنين مي

شود و ده نفر از آنها ميگويد شما مصاف خواهيد داد ده نفر از شما كشته نيم

ماند اين هر دو يكي است عزيز من چرا ما بايد خودمان را جاي ميزنده ن

 چه كسي به ما همچنين تكليفي كرده است من طهراني كه ،اميرالمومنين بگذاريم 

 بشود اين ائمه لاف كه خاز پشت اين ديوار خبر ندارم چرا بيخودي حرفي بزنم

 افتخار  نكنيد براي اين كه حالا بخواهندگفتند خيالميكه آمدند اين مطالب را 

گفتند كه بابا ميآمدند اين مطالب را مياز بيچارگي و بدبختي و اينها بلكه كنند 

كند مجبوريم اينها ميچطوري ديگر به شما بگوييم بين علي و بين غيرعلي فرق 
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 به به برويدكردميكنيد اميرالمومنين خيلي كيف ميلي شما خيال را بگوييم و

ين خرماها سيصد تا است اينها را  ا امام حسن عليه السلام آمد فرمود،بشماريد

 تا 299 ديدند برداريد برويد يكي آمد يكي در دستش قايم كرد همه را شمردند

براي چه اينها  تا است 300 يكياست حضرت فرمود دستت را باز كن اين هم

گفت براي مي اين مطالب را السلام عليهزدند چرا اميرالمومنينمياين حرف را 

بنده زدند مي اگر اين حرفها را نكه بنده رويم زياد است  الحمدالله اين قدراينكه

زدم آخر صحبت سر اين است ميبالاتر جا السلام عليهخودم را از اميرالمومنين 

دبختي و بيچارگي و هزار تا چيز دو كلمه بگويد تا كسي آمد از روي بميبايد 

نتواند بگويد كه اين مثل آن است اين روي دست آن است والا همان طوري كه 

فرمودند بيان اين مطالب براي اولياء و عرفا كسر شأن و ميمرحوم آقا و بزرگان 

نويسيم بيخ ميدانيم ما اينها را فقط در كتابها كه مياهانت است ما اينها را ن

گفت ميآيد تا اين جا بله مرحوم فلان چيز يك همچنين مطلبي را مينيشمان 

 باز شده يك خورده چشمشانگويند و نسبت به ديگران ميآنهايي كه اينها را 

است اينها اولياء خدا نيستند آدمهاي معمولي هستند كه حالا بچه دو ساله هم 

 آن ولي عارفي كه در ،كه هنر نيستاين اده بيند كه فلان قضيه اتفاق افتميخواب 

كه ائمه هستند بعد هم مجراي مشيت خدا قرار گرفته او را منظور بنده است 

دانند كه بيايند يك همچنين ميآنها الان كسر شأن خودشان اولياي خاص، 

ض كنيد كه بايد برود درس اسفار مسائلي را مطرح كنند مثل كسي كه الان فر

 الف ج ساله را به او الف و ب ياد بدهد يك بچه پن شود برودبدهد الان بلند

من بايد ساعت فلان در اين جا باشم به من آمدند گفتند كه  داد بنويس بابا آب

دانم آن ميدانم كج است اين نميبايد به اين الف ياد بدهي اين دراز است ن

بنده يك همچنين بله ببينيد  كه گويدميبه بقيهيدآميجايش اين طور است بعد 
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 ب و الان آمده بچه پنج ساله را آورده به او الف  خوشحالو بعد بخندم وچيزي 

گيرد يا يك ولي خدا مي در چه شرايطي امام عليه السلام قرار ببينيددهد ميياد 

 بله در بعضي ،يك مطلبي را بگويدخود را اينقدر تنزل دهد و شود ميكه مجبور 

كنند اين يك مينشينند حال ميخودشان با اصحاب  اينها هست كهاز اوقات 

ميثم از حوادثي خبر دادن كند با ميثم ميشروع مطلب ديگر است حضرت 

داني من هم ميدانم روزي ميدانم خيال نكن فقط تو ميگويد كه من هم مي

 هستند اما صفاكنند با همديگر در ميكنند آن جور ميآيد كه اين طور مي

آنهايي كه اطلاع ندارند واقعا مشكل و اصحاب افراد و صحبت كردن اينها براي 

بخواهند بوده كه در اين مسائل آنها بخواهند بيايند صحبت كنند مگر اين كه 

اقلا شما بدانيد اين فرمانده لشگرتان يك شخصي است كه دارد از تعداد بگويند 

گويد ده نفر از ما ميالمومنين كه هد حالا اين امير خبر ميدكشته شده ها به شما

بينند نه نفر بودندو ده نفر از آنها هم زنده ميشمرند ميشوند وقتي ميكشته ن

زد خب چرا حدس نزدي ميزد حدس ميمانند اين اميرالمومنين اين حرف را مي

دوازده نفر چرا حدس نزدي بيست نفر حدس حدس است ديگر چطور همه اين 

.بيايدرحدسها بايد درست د

 اگر زمان از تقارنات است و تأثيري  در ادراك انسان نسبت به واقع :تلميذ

گيرد در ندارد چرا من از آينده خودم خبر ندارم اين جهل از كجا صورت مي

حالي كه آينده هم وجود دارد 

.گيردميخب جهل از همان تعلق نفس به همين ماده تعلق : استاد

دارد  به آينده هم تعلق :تلميذ

نه تعلق ندارد: استاد

؟شما چشم داريد يا نداريد: استاد
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مچرا دار: تلميذ

د؟بينيميخب چرا پشت ديوار را ن: استاد

من سوال كردم: تلميذ

 همين است ن اين است بخاطر اين كه چشم شما اقتضايشسوال م: استاد

.شنودميبينيد چرا چشم شما نميبيند غيرماده را نميچشم شما ماده را 

 آن هم طبق فرمايش شما اقتضايش اين است:تلميذ

گوييد چشم من اين است بايد بپذيريد ميتمام شد همين كه شما : استاد

 امكاناتي دارد بر اساس آن استعداد و توان و و تواني وكه اين يك استعدادي 

تواند اعمال وظيفه بكند گوش هم يك استعدادي ميامكانات در همان محدوده 

د آن چيزي كه در گوش است در چشم نيست آن چه كه در چشم است در دار

ي و چكشي و فلان دانم سماخميگوش نيست گوش استخوان دارد عصب دارد ن

و حلزوني در گوش است براي يك اشياء متناسب با خودش اين وسائل قرار داده 

ري شده امواجي كه آن امواج به صورت امواج صوتي هستند نه نوري امواج نو

كند از ميآيد تأثير ميتواند تأثير كند آنها در كجا ميآنها فتونهايشان در گوش ن

خورد شبكيه آن فتونها روي سلولهاي مخروطي و ميرود داخل آن جا ميقرنيه 

دهد به مغز اين مي ماكولا ،دهد به ماكولاميشوند مياستوانه شبكيه رتين ثبت 

تواند چرا اين ها جايشان را ميوش نكاري است كه چشم انجام بدهد ولي گ

كنند اقتضاي خودشان است ديگر نفس هم همين طور است نفس تا ميعوض ن

دراك شما الان  همين اوقتي كه تعلق به ماده دارد اين تعلق نفس به ماده يعني

كنيد اين يعني در اين محدوده و در اين زمينه آگاهي پيدا ميداريد با من صحبت 

جزاء اين را خدا به نحوي قرار داده كه اگر بتواند با انجام اموري كردن در اين ا

تواند به يك مياختياري يا غير اختياري اين تعلق خودش را از اين ماده كم كند 
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وسايطي متصل بشود و همين طور به جاي اين كه بگوييم به آن وسائل متصل 

ني همان طوري كه شما بشود آن وسائلي كه در اختيار او است را به كار ببندد يع

متعدده است كه و وسائلالان يك واقعيتي هستيد كه اين واقعيت داراي ابزارها

خواهيد ميكنيد وقتي كه ميدر هر مكاني و هر موقعيت آن ابزار خاص را اعمال 

چوب را كنيدمييك صفحه اسفار را مطالعه كنيد از قوه غضبيه خودتان اعمال ن

شود مطالعه كرد ميم اسفار بخوانم اسفار اين جوري نخواهميدست بگيريد كه 

يا اين كه وقتي به يك شخصي ميخواهيد ابراز محبت بفرماييد چه جوري ابراز 

آوريد آن اعمال اين احساس ميكنيد مشتتان را ميكنيد اين طوري ميمحبت 

هست با ابزار خاص به خودش آن لطف و آن حالت عطوفت كه در وجودتان 

خواهيد مطالعه كنيد ابزار خاص به خودش را مي طور وقتي كه هست همين

آوريد ميخواهيد با كسي قهر كنيد ابزار خاص خودش را ميي وقتي آورمي

 كتك و دي دست به سرش بكشخنديدميخواهيد قهر كنيد ديگر نميوقتي كه 

كدام  ابزار مختلفي كه در اختيار شما هست هر لذاچوب و تفنگ و گلوله از اينها 

اجزاي مختلفي دارد  و كنيد همين طور نفس ابزارهاميرا در جاي خودش اعمال 

 بگيرد كه براي اطلاع و آگاهي و اعمال آنها هر كدام را در جاي خود بايد به كار

 كند نفس تا وقتي كه مقيد به ماده است و مقيد به نه اين كه از جاي ديگر كسب

ار استفاده كند اين جور خلق شده است وقتي تواند از اين ابزمياين ابزار است ن

تواند ميگيرد يعني ميكه اين تقيد خود را كم كرد تازه آن ابزار در اختيارش قرار 

آن ابزار را بهره بگيرد آن ابزار چيست اطلاع بر آينده است براي آن ديگر آينده 

 بيرون از ،ونآيد بيرون نه اين كه بيايد بيرمينيست آن جا است كه ديگر از زمان 

واهيم تكميل  ما كلام شما را بخ اين طوري به عبارت ديگرفهمدميزمان هست ن

فهمد كه بيرون است ما ميكنيم اين است كه خودش بيرون از زمان است منتهي ن
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اطلاع وهمه آدميان در بيرون از زمان قرار درايم بيرون از مكان قرا داريم آگاهي 

شود كه يك سري علل و اسبابي در ميما حاصل نداريم اين آگاهي وقتي براي 

اي رحله برسيم پس بنابراين اين نكتهاين جا آماده شود براي اين قضيه تا به اين م

تشكيك بزرگان قرار گرفته است اين است كه نسبت به كه در اين جا مورد 

شايد اين مطلب شايد روشن نشده تا حقيقت مكان و زمان آن طوري كه بايد و

ه اين هم از اين دريچه و از اين مدخل آنها نتوانستند به اين قضيه ربط بين اين ك

حادث و بين قديم آن طوري كه بايد و شايد به نظره واقعيه بخواهند در او تأمل 

كنند ولي وقتي كه ما اين مسئله زمان و مكان را برداشتيم و حيثيت عليه را 

از مقارنات زمان و مكان هست كه مشروط به وجود اينها ندانستيم بله اين قضيه 

كند يعني همين ميخود نفس تحقق خارجي خودش اين ايجاد زمان و مكان را 

كنيم كدام خانه هان كدام ميكه فرض كنيد كه زيد متولد شد يكدفعه ما سوال 

گوييم كدام خانه متولد شد يعني در خانه بودن هيچ ميخانه متولد شد اين كه 

ند در اين اتاق باشد در يك شهر ديگر باشد در يك منزل تواميدخالتي ندارد 

آييم و آن تولد او را مركب از اين واقعيت و آن مكاني كه در ميديگر باشد ما ن

دانيم كه بايد انجام بشود بچه در ميواقعيت يك او است بدانيم ما نفس تولد را 

 از رحم رحم مادر هست اين بچه براي تولد بايد خارج شود خارج شدن بچه

مادر يك واقعيت خارجي است بايد انجام بشود اما اين كه اين واقعيت خارجي 

بايد در منزل باشد هيچ ارتباط ندارد بايد در بيمارستان باشد اين هيچ ارتباطي 

 خارجي است آن بايد  و اين ولادت طبيعي آن واقعيتهايندارد ولي سزارين شدن

ن باشد يك بچه ممكن است با ولادت انجام بشود يك بچه ممكن است با سزاري

 دور سئله خيلي ببينيد م نهطبيعي و عادي باشد اما اين كه بايد در فلان اتاق باشد

آيد به ذهن شما چطور من آمدم بين اين دو تفكيك قائل شدم اين تفكيك را مي
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اگر روي آن مطالعه كنيد و بتوانيد خودتان را جدا كنيد اين قضيه اگر انجام داديد 

ديگر مشكل حل است كه بتوايند بين نفس عليت كه خود محقق آن شيء است 

است مثل فرض كنيد مقارناتي كه يعني در ميو مقارنات او يك وقت مقارنات الزا

حضور ائي كه در همان واقعه قرار دارند خود سلسله عليت قرار دارد مثل اشي

گويند تمام مي كه فلان شخص در آن جا بايد جزو سلسله علت قرار بگيرد اين

دارم به كل نظام مياشياء عالم به هم پيوسته است و اين ليواني كه من الان بر

هيچ ارتباطي واقع وابسته است اين سلسله است ولي زمان و مكان از نقطه نظر 

بله خود اين زمان و خود تحقق اين در اين جاي خاص اين هم خودش جزو 

ي من صحبتم اين است كه اين زمان و سلسله عليت است نه اين كه نيست ول

مكان بخواهد در ذات آن شيء تأثير داشته باشد چون زمان در ذات آن شيء تأثير 

گوييم كه چه ميكنيم يعني وقتي كه زيد متولد شد مي انتزاع ندارد اين را ما

ساعتي متولد شد ساعت ده ، ده و پنج دقيقه ساعت يازده چه ساعتي متولد شد 

كنيم يعني اين ولادت الان در يك همچنين شرايطي با اين مي انتزاع آييمميما 

گذاريم زمان و شروعش را از همان موقع در مياقتراناتش انجام شده اسم اين را 

گيريم الان در ثانيه اول خود از تولدش ثانيه دوم سوم چهارم يك روز و مينظر 

كنيم كه ميزه گيري آييم انداميدو رزو گذشت و شد شصت سال اين را ما 

شصت سال بر اين قضيه برا ين استمرار شصت سال گذشته از بقاي خودش اسم 

گذاريم فرض كنيد كه زمان ولي نفس خود به وجود آمدن زيد است كه ميآن را 

مولد زمان است و نفس خود به وجود آمدن زيد است كه مولد مكان است وقتي 

وييم كه كجا بوده كدام اتاق بوده كدام گميكه زيد بيرون آمد و متولد شد ما 

بيمارستان بوده است كدام زايشگاه بوده و همين طور در كدام شهر و در كدام 

فضا بوده خب در حالتي كه خود همين قضيه اين قضيه اي است كه همراه با او 
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است نه اين كه اين وجود او بستگي به او دارد به نحو وجود عيني تا اين كه در 

 اين هم معدوم بشود روي اين جهت ديگر بحث اين قضيه را من امروز نبود او

در مسئله مثل كنيم كه چرا ميكنيم انشاءاالله فردا راجع به اين صحبت ميپيگيري ن

ب انواع به نحو افلاطوني به ارباب انواع بايد توجه بشود ولكن خود اجزاء آن اربا

ست خلاصه مسئله اين است كه  جا مورد نظر قرار نگرفته ااجزاء علميه در آن

كنيم و ميتمام اشياء خارجيه با ملاحظه خود استمرارش كه ما حكم زمان به او 

ملاحظه مقترناتش كه ما حكم مكان به او ميكنيم و عرض و امثال ذلك تمام اين 

ها وجود خارجي دارد و در وجود خارجي اين نيازي به شيء ديگري ندارد نفس 

.كندميا اقتضاي اين مطلب را سلسله عليت در اين ج

توان تعريف اينجوري كرد آن چه را كه مشيت  در رابطه با عدم مي:تلميذ

گويند عدم از قبل تعلق نگفته آن را مي

هر چيزي كه اراده به او تعلق نگرفته معدوم است بله : استاد

يكي از استفتائات حضرت عالي در سايت راجع به شركتهاي: تلميذ

.......شود يا نه دو مورد بود كه اين طور بود ينها كنترل ميا: تلميذ

خواهيد اگر كسي ميبله خب اينها بايد دقت بشود حالا اينها را : استاد

تصيح كندكند به آن مسئولش تذكر بدهد مياطلاع پيدا 

راجع به سيگار و قليان و اينها كه حرام فرموده بوديد بعضاً صحبتي : تلميذ

شود خيلي از اطعمه و اشربه ي بر اضرار و ضرر و اينها استفاده مياست كه مبتن

است در بازار از چيپسها كه موادي دارند موادي كه در منزل متداول است مصرف 

شود و كنسروهاي ماهي اينها همه مواد مضر شود موادي كه از بيرون تهيه ميمي

شودشود يا نمياعده ميها شامل اين قدارد و مواد پروتئيني و بعضي بسته بندي

نسبت به دخان نيست ببينيد آن چه كه اين نه مسئله كند فرق نمي: استاد
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 در سابق موضوعي به نام تدخين نداشتيم اينها بعدا پيدا شد و از است ما

آمريكاي لاتين آمد در بين جوامع اول آمد در افريقا بعد رفت اروپا بعد آمد در 

ه دخانيات و اينها آنهايي كه آمدند فرض كنيد كه كشورهاي خاورميانه اين مسئل

 اينها دانستندحرام نميبينيم علماي سابق و اينها آمدند به اصطلاح اينها را ميما 

ن طور كه الان يمداشتند بلكه يك صرفا يك احساسي هينها ناطلاعي بر مضرات ا

ردتان شما سرتان درد بكند يك استامينوفن كدئين بخوريد فرض كنيد كه سرد

شود يا براي اين قرصهاي اعصاب و براي رفع كسالت و امثال ذلك ميخوب 

گيرند اين هم قضيه همين طور مسئله به اين مياينها را از همين مواد و اينها 

كيفيت است بعضي از داروها را داريم كه اين گياهان اين حالت را براي انسان 

 از اين شاهدانه و امثال ذلك اينها كنند مثلا خوردن گشنيز يا كاهو ياميايجاد 

چيزهايي است كه بعضي نشاط آور هستند و براي انسان حالت انبساط چيزي به 

توانيم بگوييم كه اين مسئله اشكالي ندارد ميآورند از اين نقطه نظر ميوجود 

نسبت به مسئله تنباكو دخان و اينها مطلب به همين كيفيت بود يعني فرض كنيد 

كشيدند فقط همين جنبه رفع ملالت و اينها مورد نظرشان بود مييز كه اينها چ

كردند و اينها مثل اين كه در قضيه مرحوم آقا ميحتي مثلا گاهي يك كسالتي پيدا 

آقا هم نقل كردند كه آن شخص گفت كه خيلي سيد احمد داريم كه مرحوم 

چيزهاي اين قدري گفتند كه ميسبيل موقع برايتان يكدانه آن حالا يد ناراحت شد

خورده از بكشيد و يكچوبهايش اين قدر بود ند گذاشتمي سيگار  آن است كه در

 خلاصه اين مسئله به اين نحوه بوده و خب حكم اباحه و اين حال و هوا در بيايد

شده ولي بعد كه خب متوجه شدند كه اين تأثير خيلي مياينها بر آن مترتب 

مي همين طور ايجاد كانسرت و اينها دومخربي دارد در انسداد شرائين و

بخصوص خيلي زياد است مثلا فرض كنيد كه در سرطان حنجره وقتي كه خب 
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نيست بيش از ثلث الان روي سه درصد ميرقم ك % 37كه به اين نتيجه رسيدند 

كنند سه درصد سه و نيم ميبهداشت جهاني دارند حساب و در نظام پزشكي 

گويند يك چيزي ضرر دارد يعني زير سه ميكنيد كه درصد يعني وقتي كه فرض 

گويند اين عوارض دارد ولي ميدهند در بروشورها نميدرصد را ترتيب اثر ن

سرگيجه گويند اين فلان عارضه را دارد ميهمين كه از سه و نيم درصد گذشت 

آورد فرض كنيد كه بيماران مبتلا به نارسايي كليوي نبايد ميآورد خواب مي

شود چه برسد به ميفاده كنند يعني آن سه درصد در بهداشت جهاني حساب است

افرادي % 37نويسند ميالان در اطلاعيه ها ه هفت درصد يا بالاتر وقتي كه اين ك

 سرطان حنجره هستند اين ديگر يك كه مبتلا به سيگار هستند بيشتر در معرض

 نيست يا به ايسان بگويد دليلي پشتش نيست مسئلهيزي نيست كه انچ

اصلا ميزان بالايي از افراد گفتند كه آقاي دكتر مي سرطان دهان و لثه هايناراحتي

در اين معرض قرار دارند شما بايد اين را ملاحظه كنيد با اين كه شرايط هم 

كند ممكن يك نفر در يك شرايطي باشد از ميگاهي نسبت به اين مسئله دخالت 

يعني آب و هواي يك وضعي باشد از نظر % 2نسبت به او بيايد به% 37اين 

ژنيتيكي بدنش مقاوم باشد اينها همه هست مثل بيماران قلبي مثلا در فاميلش 

 انسداد شرايين و آئورت و اينها دارد يا ندارد اين را براي خودش وبيماري قلبي 

گيرند اين مسئله را يا فرض كنيد كه خود سرطان ميمن حيث المجموع در نظر 

ستات افرادي كه مبتلا به دخان هستند يك درصد بالايي يعني افرادي كه پرو

سرطان پرستات دارند اغلب افرادي هستند كه مبتلا به سيگار هستند و همين 

كنند هيچ الي ماشĤءاالله مسائل ميطور ساير افراد آن كساني كه ناراحتي قلبي پيدا 

نسبت به اين پخش شده است و اينها آمار الان % 37كبدي سرطان ريه كه بالاي 

كند از نقطه نظر پزشكي رسيد به جايي مياگر آن ماده غذايي يا هر عملي فرق ن
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كه بهداشت او را براي سلامتي انسان مضر تشخيص داد حرام است سيگار باشد 

رب گوجه فرنگي باشد چيپس باشد هر چه باشد حرام است هيچ در اين جا 

كنيم آن جزو مي آن مسائل به ديده اغماض نگاه تفاوتي ندارد منتهي ما نسبت به

هم اشكال گذارند ميافزاينده حالا ماده غذاهاي روزمره است رب است ديگر 

ندارد يك وقت در يك حدي است كه در آن حد قابل اغماض است يك وقتي 

نه بهداشت جهاني و استاندارد بين المللي نه مال اين جا آن بيايد بگويد كه اين 

الان هست اين الان ماده افزوده بر او نگهدارنده او اين مقدار موجب ابتلا ربي كه 

شود حرام است ديگر چيز ندارد بايد رفت از ميبه سرطان هست مصرف اين 

گويم اختصاصي به اين مسئله ندارد ميچيزهاي ديگر مصرف كرد لذا من هميشه 

 روغنهايي كه چيپسهايي كه الان معلوم نيست كه آن طور كه من شنيدم چه

دانم ده دفعه اين سيب زميني را در آن سرخ كردند و سياه شده و فلان و اين مين

آيند ميكنند و بچه هاي معصوم با اين وضعيت ميآيند درست ميچيزها 

دانم آن جايش مال همين ها است مي درآمد ن تقشخورند بچه پانزده ساله مي

كنند شما برداريد سرزده برويد در ميديگر اين كالباسها و سوسيهايي كه درست

 دم در است كه بخواهد بازرس برود سكاين چيزها بدون اطلاع البته يك كيو

كنند تا ميند به بنده اطلاع دادند كه جمع كنميدهند و جمع ميفورا اطلاع 

كنند اين بازرسهايي كه از دولت ميبخواهد يك بازرس از دولت برود فلان 

كه در آن ي نبايد بروند كه چيز بكنند اول بايد آن يارو را روند اين جورمي

ن بياندازند اين طوري بروند تو آن وقتبياورند بيرون و بعد سرشاسوراخ رفته 

 كالباس سازي ديگر هايگويند اگر كسي برود در كارخانهميببينند چه خبر است 

بعضي ها هم كه ئل گذرد بر اين مساميلب نخواهد زد تا آخر عمرش كه اين چه 

آيند مي فردا با حكم فلان ازوصل هستند ده دفعه پلمب بشوند ببه كجاها ديگر 
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كنند كه مطالبي است كه در شأن دخالت در آن مسائل بله اين جايز نيست ميباز 

مضارش ثابت % 37شود چون بيش از ميو آن هم مشمول همين احكام تدخين 

ر كه بلند شوند بروند ببينند كه چه شده است ولي خب بالاخره چيزهايي ديگ

وضعي دارد مطابق استاندارد هست يا نيست و فلان اگر شما بلند شويد برويد در 

گارآن جا نگاه كنيد حكم حرمت خوردن سوسيس و كالباس را بيشتر از سي

كنيد كه با چه كثافاتي با چه وضعي با چه ماشاءاالله بهداشتي اين چيزها ميامضا 

دهند اين كارخانه ها وچيزهاي ميكنند به خورد مردم ميد درست را برميدارن

خصوصي افرادي كه غير از سود و شكم هيچ چيز حاليشان نيست هر بلايي آمد 

كنيد نسبت به آنها لذا خود ميامضا اگر برويد حكم را بيشتر كه آمدسر مردم 

 اين نوع از اي كه بتوانم جواز و حليتشخص بنده هنوز نرسيدم به اين مسئله

گويم هنوز براي بنده اين مسئله ثابت نشده اين قدر اخبار مياغذيه را چيز كنم 

شنيدم موثق از عدم رعايت مسائل بهداشتي كه حكم به حليت و جواز اينها براي 

.بنده مخدوش شده است

خودشان ... شود كالباسهايي كه در كشورهاي ديگر توليد مي:تلميذ

ست چه برسد به ايرانگويند سرطان زا امي

زنند ميبله خب نگهدارنده و فلان به اينها : استاد

گونه است همين زيتون سياه هم :تلميذ

 بله قاعدتا هم بايد ... اسپانيا و،آيدميسياهي كه از خارج زيتون اين : استاد

شود ميشود نرم ميمثلا زيتون سياه ديگر وقتي سياه چون همين طور باشد 

شود ميشود نرم ميهي كه الان به درخت است و سبز است و سياه زيتون سيا

ماند ولي سفت است آن كه ميبينيم اين سياه سفت است و مثل سبز ميولي ما 

شود ميخورد مريض مي آدم  راهمين هاحساب نباشد بيگوييد شايد ميشما 
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ميرد ديگرمي

اين شبيه سازي در انسان موفق شده: تلميذ

ق شدندموف: استاد

نظر شما... : تلميذ

اشكالي ندارد: استاد

تصرفاتي كه ممكن است بشود: تلميذ

خب بشود تصرفات بشود تصرفات ايراد دارد: استاد

هايي اخلاقي و از حيث كلي و اينها اشكال ندارد مگر اينكه جنبه: تلميذ

اينها پيدا بشود

 و چيزهايي كه بله خب آن كه مثلا فرض كنيد كه اين خلاف فلان: استاد

خب چيز هست آنها يك مسئله ديگر هست ولي در اصل قضيه نه اين چه دليلي 

شرعا ما داريم براي اين كه توالد و تناسل منحصر است فقط در مسئله ازدواج و 

سئله است اين هم يك مسئله چه ايرادي ماين راه متعارف خودش است اين يك 

دارد

دندكرميشبيه سازي خود اوليا : تلميذ

كردندچند تا مثل خودشان درست مي: استاد

آنها ادراكشان اين بوده حالا اينها ادراكشان اين است كسي كه در : تلميذ

كندبچه درست مي... ذات وجوديش 

آيد وقتي از خودش مينه ديگر آن هم بالاخره بچه همان به حساب : استاد

كند مثل فرزند خودش است ميدرست 

اش محرم قهي اگر شبيه خودش را درست كند به زوجهاز لحاظ ف: تلميذ

شود يا نه مي
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زوجه ارتباطي ندارد مثل فرض كنيد كه يك چيزي بله خب آن : استاد

آيد اين ميزوجه از نظر اين كه به اصطلاح پسر شوهرش به اصطلاح به حساب 

شودميزن پدر 

كندوقتي شبيه خودش بود يعني عينيت پيدا مي: تلميذ

 پسر است دو قلو چه طوري است دو  عين او نيستپسر است ديگر: استاد

شود بچه اين تلقي ميقلو عين هم هستند ولي دو تا است اين پسر اين تلقي 

شود منتهي بچه زن او نيست چون ارتباطي با او ندارد و همين طور اگر از مي

ا پيدا با شوهر رريبه  دختر باشد حكم پيدا بكندخود زن بشود خود زن بچه 

كند و پسر هم باشد ربيعمي

شودميحكم ارث چطور : تلميذ

كندميارث هم همان است تفاوتي ن: استاد

بردمييعني ارث : تلميذ

مجراي برد ديگر فرزند او است ديگر حالا فرزندي كه از ميارث : استاد

طبيعي نشده عرض كردم سلسله علل متفاوت است يكي از آنها فرض كنيد كه 

ج است يكي حضرت عيسي است يكي آدم است يكي هم شبيه سازي استازدوا

 تغيير ما خلق االله چه جور است :تلميذ

يك خلق االله است اين هم جزو ما خلق االله مگر نيست اين هم : استاد

 خلق االله يعني خودش خلق االله است ديگر اين يغيرون

خواهد موارد خاص را بيان كند آن آيه پس مي:تلميذ

 فلان يعني خلق را دبريدنرا مي گوش آمدند يغيرون خلق االله ميآن: تاداس

من باب مثال كردند و آن غير از اين كه بيايند حالا گوسفند ميدر آن اعمال 

به بعضيها زايد الان من شنيدم ميزايد دو تا مي گوسفند سالي چند تا گويممي
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توانند فرض ميگوسفند يك نتايجي رسيدند كه سالي شش يا هفت تا از اين 

كنيد كه بچه بياورند اين يغيرون خلق االله است نه ديگر همين است حالا يا 

آن كنند ميكنند يا ژنش را فلان ميكنند يا دارويش را عوض ميعلفش را عوض 

كند خدا ميخواهد ميكند در همان اراده چيز اين كار را ميكه دارد اين كار را 

معلوم گيرد اين كه جلويش را باز گذاشته ب را جلويشخودش خدا نگذارد 

 خب جلويش را بگيرد تأثير كنندخواهد در خلقتش مي اگر خدانشود ديگرمي

كنيد چطور در مورد قرآن نگذاشت كه ميديگر نگذارد در كار من داريد دخالت 

?ö≅è%(#θèمثلش را بياورند  ù'sù;οu‘θÝ¡Î/Ï&Î# ÷VÏiΒ(#θãã ÷Š$# uρÇtΒΟ çF÷èsÜ tG ó™$#ÏiΒÈβρßŠ«! $#βÎ)

÷Λ äΨ ä.tÏ% Ï‰≈ Ρ̄$تا حالا نگذاشته ∪∇⊃∩¹1| Î)ßøtwΥ$uΖ ø9 ¨“ tΡt
 ø.Ïe%!$#$̄Ρ Î) uρ… çµs9tβθÝà Ï�≈ ptm:٢∩∪

 ايستاده آمده

 آن هم يك خاك وگل و …در مجسمه سازي در روايت هم داريم كه : تلميذ

دارد را بر مي حالا اين هم ذرهدهدشكل مييك چوب را سنگ و

اين ذره روح دارد مثل آن ساختن يك مجسمه را شبيه انسان : استاد

ساختن اين مجسمه با توليد يك انسان يكي است چه ربطي دارد ازدواج هم اين 

..هم 

.…خدا گفته برو ازدواج كن : تلميذ

خدا گفته كه هر چه كه براي تو توانت هست كه بتواني برسي : استاد

ام بدهي برو ازدواج بكن نتوانستي برو همين بچه را در لابراتوار تواني انجمي

درست كن نتوانستي برو همين را فرض كن در يك رحم ديگر قرار بده اينها 

38آيه ) 10(سوره يونس-1

9آيه ) 15(سوره الحجر -2
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 طرق متعدده دارد ها به شرط اين كه مال چيز باشد اينهمه شرعا اشكال ندارد

اين هم يكي از آنها

شود قرار داددر رحم ديگري مي: تلميذ

شود اشكال نداردميبله : اداست

لازم نيستنكاح : تلميذ

ه زن و مرد از ازدواج هست فقط در هست يعني خود نطفنكاح كه : استاد

رحم قرار ميدهند آن زن خودش دخالتي در اين قضيه ندارد 

ند كه سلول توليد شدهاهاعلام كرد: تلميذ

بله: استاد

توانند تكامل بدهند  سلول را مي آيا اينسلول توانستند توليد بكنند: تلميذ

؟تا به انسان برسد

يا اين سلول تا چه حدي آاين قضيه را بدانيم كه اصلا چه هست : استاد

؟ اين اصل سلول از چه بوده؟تواند به اصطلاح رشد كند و اصلش چيستمياين 

 بودهتركيبات شيميايياز انسان نبوده ظاهرا از : تلميذ

؟درست كردند يد و سديم و كلسيم  از همين تركيبات:استاد

درست شده استدر آزمايشگاه آزمايشگاهي بوده : تلميذ

اين خصوصياتش مبهم است و من شنيدم اين مسئله را اخيرا يك : استاد

اي حدي و مرتبهمسئله را اين خصوصياتش مبهم است كه اين سلول در چه

نساني را درست كردند سلول ايعني تواند باشد مي حيواني  است؟ چه نوع؟هست

يا سلول زنده هر چه ممكن است ويروس باشد ميكروب باشد يا  اين كه سلول 

انساني است 

قاعدتاً نبايد بتواند تبديل به انسان بشود: تلميذ
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نخير: استاد

 قضيه خيلي براي من جالب است يادم است تقريبا چهل سال پيش بود 

در ماه رمضان ئم بوديم و مرحوم آقا  مسجد قامن چهارده سالم بود كه در همين

كردند چهل سال پيش آن جا ايشان يك روزي فرمودند ميسوره يس را  تفسير 

كه تعجب نكنيد كه اين حضرت عيسي بدون پدر متولد شده است از حضرت 

بينيد اين را گفتند كه از ميمريم و عن قريب علم به جايي خواهد رسيد و شما 

بينيد را يادم است گفتند از يك ميتوانند اين مي را سلول يك پوست يك انسان

توانند بسازند خيلي را براي افراد عجيب بود اين را ميسلول پوست انسان را 

فقط در حد يك اطلاع و خبر تلقي كردند اما اين كه بتوانند تصور كنند و اذعان 

يدند مسئله دميديدند ميكنند نه خيلي اينها بر اساس حدس كه نبوده چيزي را 

را لذا اينها اسرار است اين مطالبي در همان موقع از مرحوم آقاي حداد نسبت به 

شنيديم كه اگر الان حتي با وجود اين تغييرات و تبدلاتي ميقضايا جريانات ما 

بينند پيش آمده و مسائل الان شنيدنش قابل قبول نيست براي افراد ميكه همه 

 صبر كرد همين طور يك بايدلي مشكل است و بگويم خيبخواهم من اگر الان 

 اين را گفتندگوييم هان آقاميسال دو سال سه سال چند سال بگذرد فلان حرفها 

: تلميذ

افتاد در مي آن زمان مثلا براي ما خيلي اتفاق درالان بگويم بله : استاد

يلي از  آقا راجع به خ مرحومشنيدم ازميتجزيه و تحليل هايي كه من در آن موقع 

مسائل يكدفعه شنيدم از مرحوم آقا راجع به خصوصيات كشورها يكدفعه 

توان كرد ديديد حالا خيانت ايشان ميفرمودند روسها خائنند و به اين ها اعتماد ن

اعتراف كردند بر اين كه اينها چه افرادي ا ديديد كه خود مسئولين هم ديگر ر

زديم آقا چه چه فلان بر مي پيش هستند و چه حالا اگر ما اين حرف را دو سال
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عليه چه چه هر چيزي جاي خودش را دارد مسائل ديگري هم هست بايد در 

بينيم اين پرده ها ميكنيم مينشينيم نگاه  ميجاي خودش مطرح بشود ما فقط 

گذرد بر اتقان مطالبي كه ميرود هر چه ميآيد ميفيلمها يكي پس از ديگري 

شود در نفسمان عجب سي سال پيش اين حرف را به ما يمبزرگان شنيديم اضافه 

هلك من ليس له حكيم زدند سي و پنج سال پيش آن جا اين را به ما گفتند 

 آدم زرنگ آن كسي است كه از آگاهي ديگران براي رفع جهل خودش ١رشدهي

 بر روي خودش ببندد اين آدم رند هميشه استفاده كند نه اين كه در آگاهي را

 آن كسي است كه از آگاهي و اطلاعي كه براي مطلعين حاصل شده ستنيست كي

است استفاده كند فرصت را استقلال فرصت كند و براي رفع جهل خودش 

بنديم بيخود كردي اين حرف را زدي اين ميآييم در را مياستفاده كند ما نه هي 

بنديم در ميبيخود كرده اين كاررا كرده اين حرف را زده اين چي چي هي در را 

ماند خب بياييد شما در را باز كن ببين ميرا ببنديم چه فايده جهلمان همين جهل 

 تو در را شودميبري راه خودت روشن ميچه خبرها هست خودت نفعش را 

ده اي تو در اين وسط ضرر كردهدي مسائل كه اتفاق خواهد افتاد نببندي يا نب

كردي خدا ديگر ميي مخالفت ر سرت ده سال همين طورزني بميسال بعد 

بگيرددست انسان را 
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